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  چکیده
عربی  ابن. یکی از مفاهیم مهم در عرفان و فلسفه اسلامی است» انسان کامل«مفهوم 

ترین مجلایی است که حق در او ظهور کرده، خلقت با او  کامل انسان کامل«: اعتقاد دارد
گردد، قطب و مرکز دایره وجود است، عالم بر مدار او  آغاز شده و بدو ختم می

هاي  در این مقاله با اشاره به اندیشه» .گیرند چرخد و همه کائنات از او فیض می می
  .شود تحلیل میعربی از انسان کامل  باره، تبیین ابن پیشینیان در این

  
  .انسان کامل، کون جامع، حقیقت محمدي، ولی، قطب :ها دواژهیکل



  مقدمه
که  1یکی از جهت وجودشناسی: از دو جهت بررسی شده است» انسان کامل«عربی و پیروان او، موضوع  در آثار ابن

که از  2شناسی و دیگر از جهت معرفت) 50: ق  1400عربی  ابن(در آن، انسان کامل برزخ فاصل میان حق و خلق است 
کنند  می این نظر انسان کامل مشکاتی است که هر عارف و عالمی ـ حتی انبیا ـ معرفت و علم خود را از او دریافت

: است، ازجمله کار برده   بهی براي انسان کامل اصطلاحات گوناگونی عرب بنابراین، ابن). 446:  2تا، ج  عربی، بی ابن(
بسیار ، المدالاول و کلمات ۀالجامع ۀالکلم ،العالم ، روحالاعلی الاول والقلم العالم، العقل به، اصل المخلوق ، الحقالحقایق حقیقۀ

تعدد اصطلاحات این است که گرچه دلیل دیگر . )1(اشاره دارد» یک حقیقت«دیگري که هر یک از آنها بر وجهی از 
، اما معنی و مضمون آن در )2()48:  1، ج 1970نیکلسون (شده  کاربرده عربی به بار توسط ابن اولین» انسان کامل«اصطلاح 

جا مانده از ایران باستان، فلسفه یونانی و کلام و فلسفه اسلامی موجود بوده و او  آیات قرآن و احادیث اسلامی، آثار به
عربی، لازم  از دیدگاه ابن» انسان کامل«قبل از بحث . کار برده است آنها را در این معنی حفظ کرده و در آثار خود به فقط

  .اي از معناي آن را بیان کنیم است به اجمال پیشینه
  

  پیشینه بحث انسان کامل. 1
انسان اول در تفکر ایران باستان، . )3(دارداي استوار  هاي ایران باستان رابطه ، با اندیشه»انسان کامل«اندیشه . 1-1
نام دارد که نمونه ) 46:  1354مجتبایی ) (زنده مردنی= مرتن  گیه(این انسان، کیومرث . دارد (Ontology)اي جهانی  وظیفه

آدم از تخمه او و معادن  بعد از مرگ وي، زوج اول از بنی. انسانیت است و جهان از اجزاي پیکر او پدید آمده است
  :تآمده اس بندهشدر بخش پانزدهم . هشتگانه از اجزاي پیکر او پدید آمدند

از ده . که روشن و سپیدچشم است، که همان کیومرث است نخست آن. من مردم را به ده گونه آفریدم: هرمز در دین گوید
چون کیومرث دستخوش بیماري شد، به پهلوي چپ : باز گوید... گونه یکی کیومرث است و نه گونه دیگر از او پدید آیند 

اش  هایش برنج، از پیه هایش آهن، و از استخوان ر و از مغزش سیم، از پاياز سرش سرب بیرون آمد، از خونش ارزی. بیفتاد
  آبگینه، از بازوانش پولاد، و از جانش هنگام رفتن طلا پدید آمد که اکنون نیز 

  به نقل از زنر . (دهند به سبب ارزشمندي، مردم آن را تنها به بهاي جان از دست می
1377  :76(  

گیرد که از اینجا  برقرارکردن بین هفت فلز و اعضاي جسم انسان، نتیجه می من تناسبکرُبن در تفسیر این متن، ض
که طلا به عنوان اشرف  طرفه آن. آید دست می مفهوم جهانی انسان اول و تفحصات نظري محض در باب عالم صغیر به

. کیومرث حاصل شد) خورنه(عنوان هشتمین فلز و به علت برتري از نفس  انسان است، که به» من ذاتی«فلزات مظهر 
  )97:  1374کرُبن (

هایش جهان مادي را خلق کرد  در اساطیر بابلی است که مردوك او را کشت و از اندام 3این اسطوره شبیه قتل تیامات
. دهاي او کلیه اجزاي عالم هستی پدید آم در اساطیر هندي است که از اندام 4)انسان قدیم(شدن پوروشه  و نیز مانند قربانی

شود، یعنی واسطه خلقت است؛ اما  اي است که منحصراً به اسطوره آغازین مربوط می کیومرث در ایران باستان چهره
در آیین زردشتی، کیومرث، ). 88:  1378دوشن گیمن (هاي پهلوي، نقشی هم در آخرالزمان براي او قائل شدند  کتاب

  زردشت، خود، انسان اول یعنی . ن نوع بشر و عالم بشري هستندزردشت و سوشیانت آخرالزمان، مظاهر آغاز، وسط و پایا
  )99:  1374کرُبن (طور که سوشیانت آخرالزمان، زردشت احیاشده خواهد بود  همان. کیومرث احیاشده است

                                                   
1. Ontology 
2. Epistemology 
3. Tiamat 
4. Purusa 



  )88:  1378. (، اعتقاد یهودیان به مسیح موعود نیز بازتاب اسطوره ایرانی کیومرث است»دوشن گیمن«به گفته 
کار  عربی به در عرفان ابن» انسان کامل«در معنایی شبیه به کاربردي از ) کلمه( 5ر یونان قدیم، اصطلاح لوگوسد. 1-2

لوگوس، از نظر . برد کار می الهی که آثارش در تمام عالم هستی جاري است، به  هراکلیتوس، آن را در معناي روح. رفت می
جا آشکار است و  چیز و همه ت که بر هستی فرمانروا است و در همهوي، عقل جهانی یا قانون جهانی کلی و همگانی اس

یا عقل  (Nous)، آن را در معناي نوس 6آناکساگوراس. هاي هستی مطابق با آن و گویی به فرمان آن، جریان دارد پدیده
فعال مدبر «وگوس به معناي از نظر رواقیان، ل. برد کار می الهی ـ که قوه مدبر عالم و واسطه بین ذات الهی و عالم است ـ به

 8و عقل بالفعل 7رواقیان میان عقل بالقوه. رفت کار می شوند، به ، که عقول جزیی از او مستفیض می»عقل کلی«یا » عالم
االله  است و عالم را لوگوس الهی یا کلمه کرده از نظر آنها، عقل بالفعل، عقلی است که در مخلوقات تجلی. تمایز قائل شدند

گوید که رواقیان معتقدند لوگوس مبدأ  می 9دیوجانس لائرسی. اي که خداوند انشا فرموده است د، یعنی کلمهدانستن می
:  2، ج 1984بدوي . (فعال در هیولی است؛ او همان خداست که سرمدي است و از خلال ماده، فاعل هر چیزي است

371(  
، منسوب اثولوجیاکند و به زبان عربی در کتاب  مطرح میدر فلسفه نوافلاطونی، یکی از مسائلی که فلوطین در انئادها 

در . است» مثال انسان«گیرد، بحثی خاص در مورد  شود و در اختیار متفکران مسلمان قرار می به ارسطو، ترجمه می
  :است آمده اثولوجیا

انسان ... او وجود دارد اي ضعیف در  گونه این انسان حسی صنم انسان اول حق و شبیه آن است زیرا صفات انسان اول به
  )69:  1413فلوطین  . (اول نور ساطعی است که تمام حالات انسان اکمل را داراست

درستی به این نکته اشاره  به» هانس هانریش شدر«گوید و  در انئاد ششم، از مثال انسان اول حق سخن می» فلوطین«
هاي ایرانی مخلوط  ین افکار را با افکار نوافلاطونی و اسطورهتأثیر افکار گنوسی بوده، ا که تحت اثولوجیاکند که کاتب  می

علاوه بر نوافلاطونیان و افکار گنوسی، مکتب ). 34:  1، ج 1403بدوي (کرده و آنها را به ارسطو نسبت داده است 
. ، تأثیر داشته استهاي فیلسوفان و عارفان مسلمان در مورد انسان کامل گفته، در اندیشه سخن» طباع تام«هرمسی نیز که از 

» القدس روح«یا » عقل فعال«یا » عقل فیاض«النوع انسانی است که به  مقصود از طباع تام، فرشته خاص نوع انسانی یا رب
: مکارحات . 180: الواح عمادي . 97: النور  ؛ هیاکل»مجموعه مصنفات« 1372سهروردي . (تعبیر شده است» بخش روان«یا 

  )54: پرتونامه . 495
فیلسوفان یهودي در ابتدا از واژه . است» خلقت«و یکی از آثار آن، » االله کلمه«همان » لوگوس«در فلسفه یهودي، . 1-3

. کار رفت به» عقل الهی«کردند، اما بعد از اختلاط فلسفه یونانی، این کلمه به معناي  در این معنی استفاده می 10»ممرا«
  .کنند ا به حافظ و مدبر عالم و مصدر وحی و نبوت و شریعت توصیف میر» االله کلمه«بنابراین فیلسوفان یهود، 

با  توراتخوبی با فلسفه یونانی آشنا بودند و تفسیر  فیلسوفان یهودي در اسکندریه ـ کمی قبل از میلاد مسیح ـ به
را تاریخ  توراتکه سراسر  ترتیب بدین. کردند را تفسیر به رموز می توراتآنها کلمات . فلسفه یونانی، مدار تفکر آنها بود

فیلسوف . شود ن به خدا، از بدن دور میدش دانستند که با دورافتادن از بدن، به خدا نزدیک و با نزدیک نفس انسان می
العلل همه موجودات  ، معتقد بود که خداوند، قدیم، لایتغیر و علت.)م 40تا . م.ق 40از (بزرگ یهودي، فیلون اسکندرانی 

توان خالق مستقیم جهان دانست، بنابراین براي تدبیر عالم و قوام  یت مستلزم تغییر است، لذا خداوند را نمیالبته، عل. است
خداوند متعال تنها از طریق وسایط با عالم در تلاقی است و نفس نیز از همین وسایط . آن، وجود قواي واسطه لازم است

  : )4(است) االله الهی، ابن کلمه(اولین واسطه لوگوس، . تواند به خدا باز رسد می
                                                   

5. Logos 
6. Anaxagore 
7. Logos Endiathetos 
8. Logos Prophorikos 
9. Diogene Laerce 
10. Memra 



  ، 1374بریه . (خدا اسوه جهان را در او دیده و جهان را به صورت او آفریده است
  ).227:  2ج 

طور که براي ایجاد عالم ضرورت دارند، براي صعود نفس  این وسایط همان. وسایط دیگر، ملائکه و شیاطین هستند
  : گوید ، می11رمسترانگمستشرق مشهور، آ. انسان به سوي خدا نیز لازمند

ها جزو آن دسته از موجودات  مفهومی که فیلون از این وسایط دارد، متأثر از افکار یونانیان است و شاید این واسطه
اند و به  تر از ذات خدا به منزله وسایط و وسایل حق اي نازل اسرارآمیزي باشند که نزد اقوام سامی و ایرانیان باستان در مرتبه

و به تعبیر علماي یهود » نفس خدا«اند و در آثار مذهبی قوم یهود  خوانده شده »کمتح«و یا  »فرشته«اسامی دیگري چون 
اي شخصیت بر  اند و یا همان فضایل الهی یا صفاتی باشند که در الهیات زردشتی به گونه نامیده شده» قانون غیرمخلوق«

  (Armstrong 1947, 162). اند ایشان قائل شده، نام امشاسپندان بر آنان نهاده
را به اوصاف متعددي ـ که » کلمه«گیري از افکار رواقیان و فلسفه افلاطونی،  بنابراین، فیلون، فیلسوف یهودي، با بهره

برزخ بین خدا و عالم، پسر خدا، صورت الهی، : هر یک از آنها به جنبه خاصی اشاره دارد ـ توصیف کرده است، از جمله
تمام این  .، شفیع، امام اعظم و امثال آنالحقایق حقیقۀصورت خود آفرید، خلیفه، اولین فرشته، انسان اول که خدا او را بر 

  .عربی در مورد انسان کامل وجود دارد معانی در دیدگاه ابن
، در »واسط در خلق عالم«و » روحی که در عالم جاري است«، »صورت خدا«، »پسر خدا«در فلسفه مسیحی، . 1-4

و » کون جامع«مسیح، . اشیا به وسیله پسر، از سوي پسر و در پسر، ظاهر است تمام. یابد تشخص می» مسیح«صورت 
. یابند واسطه روح مسیح به علم و معرفت دست می است و روح او در تمام پیروانش متجلی است و آنها به» مبدأ حیات«

تنها تفاوت این است که ). 9-1آیات (موجود است » انجیل یوحنا«بیان کرده بود، در » کلمه«تمام اوصافی که فیلون براي 
پایه و اساس . فیلون این صفات را به شخص خاصی منحصر نکرده، اما یوحنا تمام آنها را به مسیح نسبت داده است

در این انجیل، عیسی مانند یک فرد بشري در این جهان وصف شده و بنابراین او . است» کلمه«انجیل یوحنا بر مبحث 
که در مقدمه انجیل یوحنا آمده، وجود عیسی، هرچند متضمن معناي  چنان. وم عبرانی آن استبالاتر از پسر خدا به مفه

مسیح چون قوه خالقه کلمه، قدم به عرصه . مسیحیت است، این معنی در مقام و مفادي بالاتر و والاتر محو شده است
بخش  ه از خدا ناشی شده و نجاتنه تنها پیکر مسیح شخصیتی است ک. ظهور گذاشت و پدر آسمانی نامرئی تجلی کرد

، 12در قرن دوم میلادي، قدیس کلمان). 624:  1377ناس (است، بلکه وجود او نیز با خلقت عالم متصل و مربوط است 
قوه عاقله مدبر «برند، استفاده کرد، یعنی در معناي  کار می را در معنایی ممزوج از آنچه فیلسوفان یونانی و فیلون به» کلمه«

این قوه عاقله است که قبل از تجسدش در » پسر«بنابراین، . است) ع(که همان وجود عیسی» قوه ازلیه قدیم« یا» هستی
که مصدر علم و وحی  این قوه مظهر حیات و وجود در عالم هستی است، همچنان. صورت ناسوتی در عالم موجود بود

زبان فیلسوفان یونانی سخن گفته و حکمت را به آنان  گوید، چنانکه با و دیگر پیامبران سخن می) ع(است و با زبان موسی
  .وحی کرده است

آیا قرآن . در علم کلام اسلامی، مسأله حدوث یا قدم قرآن، یکی از مسائل پرمجادله بین معتزلیان و اشعریان بود. 1-5
جمله صفات از » کلام«مخلوق و حادث است یا نامخلوق و قدیم؟ این پرسش به پرسش دیگري منوط است که آیا 

. گانه خداوند و قدیم است خداوند است یا نه؟ اشاعره ـ بر خلاف معتزلیان ـ معتقد بودند که کلام یکی از صفات هفت
دانستند، اما ـ برخلاف معتزله ـ معتقد بودند که  اشاعره قرآن را از آن جهت که با الفاظ و اصوات بیان شده، حادث می

کلام صفتی غیر از علم و اراده و نظایر آنهاست و ازلاً، فطري ذات خداوند . ستمعانی قرآن، قدیم است و مخلوق نی
  )330:  1، ج 1362م شریف . م. (است و بنابراین صفتی قدیم است

                                                   
11. Armstrong 
12. Clement 



مر خداوند استدلال کردند که ا) 25الروم، ( »السماء والاَْرض باِمَرهِ و منْ آیاته انَْ تقَوُم«اشاعره با استفاده از آیه کریمه 
اند که  دلیل آورده) 4الروم، ( »اللهِ الامَرُ منْ قبَلُ و من بعد«ها و زمین است و از آیه  همان کلام الهی است که مقوم آسمان

) 54الاعراف، ( »الاَ لهَ الخلَقُْ و الامَرُ« این امر، قدیم است و پیش از خلقت و پس از آن موجود است و از نظر ایشان، آیه
در نتیجه کلام الهی صفت ذاتی و . از عالمی غیر از عالم خلق است» امر«امر را در مقابل خلق قرار داده است و بنابراین 

انّما امَرهُ اذا ارَاد شیَئاًَ اَنْ «در آیات ) کن(از طرف دیگر، اشاعره کلمه تکوین . شود گاه از او جدا نمی لازم اوست که هیچ
را چنین تفسیر کردند، که ) 40النحل، (» انَّما قوَلنَا لشیء اذا ارَدناه انَْ نقَوُلَ لهَ کنُْ فیَکوُنُ« و) 82یس، ( »فیَکوُنُ یقوُلُ لهَ کنُْ

و هم ایجاد عالم، به وسیلۀ ) ها و زمین قوام آسمان(بنابراین هم تدبیر عالم . است» کن«قوه خلق و تکوین عالم در کلمه 
است » کلمه«عفیفی اعتقاد دارد که این نوع تفسیر آیات قرآن، متأثر از اقوال یهودیان و مسیحیان در باب . استکلام الهی 

)1934  :40.(  
، موجودي دانست )21التکویر، ( »مطاعٍ ثمُ امَینٍ«را در آیه کریمه » مطاع«امام محمد غزالی ـ متکلم بزرگ اشعري ـ 

کند، یعنی شخصیتی است که خلق  خی بین آنهاست که اراده الهی از طریق او عمل میکه نه خداست و نه عالم، بلکه برز
داند که این نور با تمام مراتبش در  ، خداوند را نور محض میالانوار مشکاهوي در کتاب . و تدبیر عالم به واسطۀ اوست

غزالی محجوبان را سه . مرتفع سازد هایی را که مانع تابش این نورند شود و انسان باید بکوشد حجاب می انسان متجلی
پرستان و  بت(، محجوبان به نور همراه با ظلمت محض )ملاحده و دهریه(محجوبان به ظلمت محض : داند دسته می

طور مثال  به. شناسند ، که این گروه سوم، خدا را باتوجه به اثرش در هستی می)فلاسفه(و محجوبان به نور محض ) ثنویان
آورد،  دهند و معتقدند خدا به این اعتبار که کل هستی را به حرکت درمی خداوند یا به عقول نسبت می حرکت افلاك را به

در حقیقت همان امر الهی » مطاع«کند که  چنین بیان می» واصلان«سپس غزالی راي خود را با نام عقیده . نام دارد» مطاع«
. »انَّما قوَلنُا لشیَء اذا ارَدناه انَْ نقَوُلَ لهَ کنُْ فیَکوُنُ«و  »لخْلَقُْ و الامَرُالاَ لهَ ا«: است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است

گویند، عقل اول است  هاست و نه همانگونه که فلاسفه نوافلاطونی می ي از فرشته معناي دینی، فرشته نه به» مطاع«بنابراین، 
است، بلکه واسطه بین خدا و عالم است و اراده الهی از طریق آن تحقق و نه خود خدا است و نه چیز دیگري از عالم 

همان عقل الهی است که اثرش در عالم هستی ظاهر و در تمام مخلوقات ساري است؛ » مطاع«دیگر،  عبارت به. پذیرد می
  .شود می شود و انسان با وحی یا الهام به او مرتبط اي است که از طریق افعال و آثارش درك می قوة عاقله

  )131:  1943غزالی . (نسبت او به حق همان نسبت خورشید به نور محض است یا نسبت شراره است به جوهر آتش ناب
هاي اسلامی در باب لوگوس  در تفکر غزالی، تصویر دیگري از نظریه» مطاع«این سخن نمایانگر این است که اندیشه 

  .(Nicholson 1976: 44)است ) کلمه الهی(
وي . است) ق.   ه 160متوفی (از ابراهیم ادهم » حقیقت محمدیه«میان صوفیان مسلمان، نخستین اشاره به  در. 1-6

به » اسم اعظم الهی«تعریف . داند تمثل یافته است، می) ص(را رحمت جامع الهی، که در محمد» اسم اعظم«معناي 
ترین دلیل  بزرگ) ص(دلالت بر مسمی دارد و محمدعربی با این بیان که اسم  همان است که بعدها ابن» حقیقت محمدیه«

شاید نخستین تصور کامل از تقدم نور محمدي، در تفکر صوفیانه، توسط سهل . دهد تعالی است، توضیح می بر حق
سه مرتبه براي ذریۀ انسان بیان کرده که اولین مرتبه آن،  العظیم تفسیرالقرآنوي در . بیان شده است(  ه 283- 203(تستري 

) ع(حضرت آدم. را هزارهزار سال قبل از خلقت عالم از نور خود ساخت) ص(تعالی، نور محمد حق. است) ص(مدمح
و ). ایجاد شد) ص(گرچه از خاك آدم، جسم محمد(آفریده شد ) ص(عنوان دومین مرتبه ذریه انسان از نور محمد  به

اولین ذریه است که از نور وي، نور ) ص(، نور محمدسهل تستري  به عقیده. اند سومین مرتبه ذریه انسان، فرزندان آدم
  ).47و  41، 40: ق  1329تستري (تمام انبیا و ملکوت و دنیا و آخرت ایجاد شد 

  :گوید می طواسیناو در . متأثر از وي است» نور محمدي«حلاج، یکی از شاگردان تستري در بحث از 
از میان اقمار . اش سید شد ها متجاوز شد و ماه به همه چراغ. تاز نور غیب پیدا شد و هم بدانجا بازگش) سراج(چراغی 

  ). 43:  1379... (نامید » امی«تجلی کرد، کوکب بود، بر جشن فلک اهتزاز بود، خداوند او را 



). 46الاحزاب، (است  کرده توصیف» سراج منیر«عنوان  اي از قرآن، پیامبر را به حلاج در این کلمات، متأثر از آیه
  :داند برخلاف سهل تستري که براي نور محمدي تقدم زمانی بر مخلوقات قائل است، حلاج آن را قدیم می

تر  قدیم. تر از نور او نیست انوار نبوت از نور او پیدا شد و انوار ایشان از نور غیب پدیدار شد و در انوار، نوري برتر و پاکیزه
ها پیشی گرفت، وجودش بر عدم پیشی گرفت، اسمش  ش بر همه همتهمت. از هر قدمی، به جز نور صاحب کرامت نیست

تر و بالاتر و  تر، شریف بزرگ) زمین(و پایین آفاق ) آسمان(در آفاق . بر قلم پیشی گرفت، چرا که او قبل از اسم بود
ش اوکد و ذاتش اجود او سید بریه است، که نامش احمد، نعتش محمد، و ارش. تر از او نبود تر و خائف تر و مهربان باانصاف

: همان (پیش از حوادث و موجودات، مشهور بود و بعد از بعد جواهر و الوان مذکور بود ... و صفاتش امجد و همتش افرد 
44.(  

انیّ «: عنوان خلیفه مشهور بود قبل از زمان است و هنگامی که هنوز موجود نبود، در نزد ملائکه به) ص(بنابراین، پیامبر
چیزي خارج از . شود حلاج اعتقاد دارد که تمام عالم در وجود پیامبر خلاصه می). 30البقره، ( »الارَضِ خلَیفۀًَ فیجاعلٌ 

است که ) ع(یکی از تجلیات نور محمدي، عیسی. )5(او نیست» حاء«نیست و چیزي داخل در ) ص(محمد» میم«
اللهی رسیده و شاهدي است بر   افته، چنانکه به حد خلیفهشخصیت او از میان نرفته، بلکه به مقام قرب رسیده و کمال ی

داند ـ اعتقاد  نیکلسون ـ که حلاج را حلولی می. کند گاه ذات خداوند که از درون خود حق را ظاهر می وجود او و تجلی
مسیح در  دهد، شبیه تصویر عنوان طبیعت انسانی بر صورت آفریدگار ـ ارائه می دارد تصویري که حلاج از عیسی ـ به

عربی و جیلی، این تصویر را تعدیل و مطابق عقیده توحید  است، اما عارفان بعدي مانند ابن) 9، آیه 14باب (انجیل یوحنا 
صورت که لاهوت و ناسوت دو سوي مختلف یک حقیقت است که صفات آن،  اسلامی تفسیر کردند، یعنی بدین

  .(Nicholson 1976: 30)یابد  می) ص(ور محمدترین ظهور خود را در نخستین آفریده، یعنی ن کامل
  

  عربی انسان کامل از دیدگاه ابن. 2
هاي  برد، زیرا وي وارث اندیشه کار می به» انسان کامل«عربی ـ چنانکه گفتیم ـ اصطلاحات گوناگونی براي  ابن

  : گوید می التدبیرات الالهیهاو در کتاب . پیشینیان در این مورد است
امام «بعضی . اند که هر یک از آنها معناي خاصی دارد با عباراتی گوناگون تعبیر کرده) انسان کامل(ن خلیفه اهل حقایق از ای

  )121: ق  1366ابن عربی . (اند و نظیر این تعابیر گفته »الحق ةمرآ«و بعضی  »عرش«، بعضی »مبین
  .پیشینیان موجود نیستهایی براي انسان کامل بیان شده که در گفتار  اما در نظریه وي، خصوصیت

اي که  کند، توجه به نکته عربی از انسان کامل بیان می در آغاز، براي رهایی از سردرگمی در معانی مختلفی که ابن
را در دو سطح » انسان کامل«عربی  لازم است و آن اینکه ابن (Izutsu 1984: 218)است  کرده به آن اشاره ایزوتسو

نوع . عنوان یک فرد سطح تکوینی است که در آن انسان به عنوان یک نوع است و نه به یکی: دهد موردملاحظه قرار می
انسان، . هاي جهان است زیرا به صورت خدا آفریده شده است ترین هستی در میان هستی انسان از نظر تکوینی، کامل

ه در آن، انسان به عنوان یک است و دیگر، سطحی است ک» عالم اصغر«عصاره کامل و روح کل جهان هستی یا به تعبیري 
ها درجاتی وجود دارد و تنها  طور یکسان کامل نیستند، بلکه میان انسان ها به در این سطح، همه انسان. فرد مطرح است

بودن فاصله  هستند و با کامل» انسان حیوان«خوانده شوند و اکثریت، » انسان کامل«گروه اندکی از ایشان سزاوارترند که 
  .دارند

رسول، نبی، . 3خلیفه الهی و حقیقت محمدي . 2کون جامع . 1: دهیم ر اینجا بحث خود را در سه قسمت ارائه میما د
عربی در باب انسان کامل در سطح تکوینی است و قسمت سوم، به  دو قسمت اول، دربرگیرنده نظریات ابن. ولی و قطب

  .عنوان فرد اختصاص دارد انسان کامل به
  



  کون جامع. 1- 2
از نظر وي واحد » وجود«: گذارد تفاوت می» عین«و » کون«، »وجود«عربی در آثار خود ـ برخلاف فیلسوفان ـ میان  ابن

نامید » کون«ظهورات وجود واحد در عالم هستی، . یابد است و در صورت اکوان گوناگون تکثر می» تعالی حق«و همان 
  .عربی به وجود و عدم متصف نیست ت که از نظر ابناس» ماهیت«، همان »عین«اما مقصود از لفظ . )6(شود می

  :انسان کامل است، از آن جهت که تمام حقایق عالم در او جمع است» کون جامع«
مختصر «لذا خداوند در این ... اي است جامع از همه نعوت حضرت الهی که عبارتند از ذات و صفات و افعال  آدم برنامه

است ـ ) از انسان(در عالم کبیر ـ که منفصل ) حق(ماء الهی و حقایق آنچه را که از او که انسان کامل باشد، همه اس» شریف
  )199: ق  1400عربی  ابن. (ظهور یافته، قرار داد

سنرُیهمِ آیاتنا «عربی بر این مطلب، آیه کریمه  دلیل ابن. همه حقایقی که در عالم وجود دارد، در انسان جمع است
است که آیات خداوند همچنانکه در آفاق هست، در  شده در این آیه تصریح. است) 53فصلت، ( »هِمالآفاق و فی انفْسُ فی

، اما توجه به این نکته مهم است که اشیا به صورت فردي و عینی خود )231:  1367ی بعر ابن(انفس نیز موجود هست 
خود، در انسان موجودند، بنابراین انسان جامع  کلیتعبارت دیگر اشیا به  در انسان موجود نیستند، بلکه حقایق آنها یا به

  .همه اشیاست، یعنی جامع حقایق غیرمادي تمام اشیا، و به این معنی، انسان، عالم اصغر است
خصوصیت عالم آن است که هر . بود» انسان کبیر«تعالی براي اینکه خود را ببیند، اولین چیزي که آفرید، عالم یا  حق

). 49: ق  1400عربی  ابن(اي بدون جلا بود  عربی، عالم، آیینه از صفات خداست و به تعبیر ابن شیء در آن تجلی یکی
  : گوید کاشانی در توضیح این مطلب می. است که جامع جمیع صفات خداوند است» انسان«جلاي این آیینه، 

ظهور ود، چرا که هر اسمی به تنهایی قبل از وجود انسان ـ که کون جامع است ـ ایجاد شده ب ءعالم به دلیل اقتضاي اسما
یعنی وجودي را که مخصوص صفت خاصی است و اسم دیگر . طلبد محتواي خود، یعنی ذات و یک صفت معینی را می

توانند جامع همه صفات  کدام از اسماء به تنهایی نمی هیچ. طلبد وجودي را که مخصوص صفت خاص دیگري است، می
  ).13: ق  1407(دیت جمع وجود نبود بنابراین عالم مظهر اح. باشند

  :اما تنها انسان ـ که بر صورت خدا آفریده شده است ـ داراي احدیتی است شبیه به احدیت حق
همچنین حضرت انسانی نیز جامع . اي میان آنها و میان ذات وجود ندارد حضرت الهی، جامع همه اسماء است و واسطه

کند و سپس در مراتب ممکنات فیضان  جمع ذات به حضرت الهی نزول می همه اسماء است، زیرا که وجود، از احدیت
پس . آید شود و در آن، به صبغه همه مراتب درمی یابد تا اینکه به انسان منتهی می هاي مختلف انتشار می یافته، به صورت

: همان (اء است انسان برزخی است که جامع احکام وجوب و امکان است، چنانکه حضرت الهی جامع ذات و همه اسم
14.(  

انسان برزخ وجوب و امکان است زیرا جامع صورت حق و صورت خلق است و خط فاصلی میان حضرت الهی و 
همچنانکه در میان اسماء الهی از جهت ظاهر و باطن . )7(حضرت کونی است همانند خط فاصل میان سایه و خورشید

گونه جامع همه  و باطن با یکدیگر اختلاف دارند و انسان بدینهاي ظاهر  بودن تفاوت وجود دارد، در انسان هم جنبه
  : جهان است
او عالم را به صورت دو عالم غیب و شهادت ایجاد کرده که . را هم به ظاهر و هم به باطن وصف کرده است خود تعالی حق
: ق  1400عربی  ابن(کنیم  راك میشهادت خودمان اد) جنبه(ظاهر را با ) عالم(غیب خودمان و ) جنبه(باطن را با ) عالم(ما 
54.(  

، دو عالم غیب و )3الحدید، ( »هو الاولُ و الاخرُ و الظاهرُ و البْاطنُ«تعالی هم ظاهر است وهم باطن  بنابراین چون حق
حقیقی  شهادت را آفرید و فقط به انسان هم جنبه ظاهر و هم جنبه باطن عطا فرمود و بنابراین تنها انسان است که صورت

  .)8(حق است



ظاهر انسان، نمایانگر صورت جهان مخلوق و . گیرد انسان داراي جامعیتی است که هم حق و هم خلق را دربرمی
حقایق آن است و باطن انسان حکایت از صورت حق و اسماء ذاتی دارد و به همین دلیل، رتبه انسان بالاتر از ملائکه 

  :است
وسیله به رتبه  است و این نشئه انسانی، بدین اسماء است، در این نشئه انسانی ظهوریافتههاي الهی از  هرآنچه در صورت

  )50: همان . (بر ملائکه تمام گردیدگونه بود که حجت خدا  احاطه و جامعیت نائل آمده است و به همین
، اشاره به )38: همان ( ریدخداوند با دو دست خود انسان را آفاي از قرآن که در آن بیان شده  عربی آیه از نظر ابن

صورت عالم و صورت حق و این دو، همان دو دست حق : جامعیت انسان دارد، زیرا انسان جامع دو صورت است
عربی از صورت عالم، حقایق کونیه و از صورت حق، حقایق اسماء و صفات است  مقصود ابن). 55: همان (هستند 

  )52:  1366پارسا (
کند که صورت ظاهر انسان از این جهت از حقایق عالم ـ و به تعبیر  ـ بیان می الحکم فصوصجندي ـ اولین شارح 

ـ ایجاد شده، که انسان داراي احدیتی است که تمام حقایق کونیه را ) 399:  1375قیصري (» دست چپ حق«قیصري 
ات کونی، نظیري در نسخه ظاهر انسان تمام اشیا و ذرات عالم وجود از عقل اول تا آخرین نوع از انواع موجود. دربردارد

اما صورت باطن انسان از آن . دارند و نسبت حقایق و صور ذات انسان به حقایق و صور عالم، نسبت اصل به فرع است
ـ ایجاد شده که انسان دربردارنده تمام اسماء فعلی » دست راست حق«جهت بر صورت حق ـ و به تعبیر قیصري، 

رب خود، عرش خدا با قلب خود، ) واسطه به(الوجود  انسان کامل واجب. هاي ربوبی است وجوبی الهی و تمام نسبت
  ).18:  1361الجندي (است ... حی، عالم، قدیر، متکلم، سمیع و بصیر و 

واسطه  تعالی به داند که حق را این می» بشر«، وجه تسمیه نوع انسانی به الحکم فصوصاز » فص عیسوي«عربی در  ابن
دو دست حق ـ ). 144: ق  1400(طور مستقیم با دو دست خود آفرید  به انسان داشت، این نوع را مباشرتاً و به عنایتی که

. تعالی مجمع اضداد و متقابلات است بنابراین وجود انسان نیز مانند حق. از آنجا که دو چیز هستند ـ درتقابلند
  ):49:  همان(کند  عربی در فص آدمی بیان می دیگر، ابن عبارتی به

امر اول راجع است به جناب الهی یعنی حضرت اسماء و : جامعیت الهی که در انسان وجود دارد، حاصل از سه امر است
ـ که مقصود از آن در اینجا حقایق ممکنات است ـ و امر سوم راجع  الحقایق حقیقۀصفات و امر دوم راجع است به جناب 

کون «ل عالم را از اعلی و اسفل آن در بر دارد و به واسطه داشتن این سه امر، اي که همه قواب است به اقتضاي طبیعت کلیه
  ).145: همان (بودن نشئه او و دربرداشتن تمام حقایق است  دلیل عام انسانیت او به. ، انسان و خلیفه نامیده شده است»جامع

رتبه قلب خود داراست زیرا عالمی است طور تفصیل در م طور اجمال در مرتبه روح خود و به انسان تمام حقایق را به
مبدأ ظهور » االله«اسم ). 89:  1375قیصري (شود  ـ که جامع اسماء است ـ حاصل می» االله«واسطه او، علم به اسم  که به

بنابراین آنچه که مراتب وجود به نحو تفرق و انفصال تحقق دارد، در . جمیع اسماء است و انسان، مظهر اسم االله است
تعالی نامتناهی است  اسماء حق. شناسایی حقیقت انسان، شناسایی همه اسماء حق است. ه نحو جمع موجود استانسان ب

عربی و پیروان او، عوالم کلی وجود را  اند، اما ابن و در نتیجه اجزاء عالم وجود ـ که مظهر اسماء حق هستند ـ نیز نامتناهی
دو حضرت از آن . )9(گویند می» حضرات خمس«صطلاح به آن اند و در ا منحصر در شش مرتبه و پنج حضرت کرده

مراتب ). 30:  2536جامی (و ششمی جامع تمام آنهاست » کون«، سه حضرت منسوب به »حق«حضرت، منسوب به 
. با سلب جمیع اعتبارات و اسماء و صفات» لا«شرط  نحو به مرتبه احدیت که وجود حق است به. 1: ششگانه چنین است

. شود شرط شیء که لاهوت نیز نامیده می نحو به واحدیت که وجود حق است با ثبوت جمیع اعتبارات و اسماء بهمرتبه . 2
که ظهور حقایق الهی و اسماء تنزیهی اوست، در صورت مجردات و بسایط که آنها را عقول و » جردهارواج م«مرتبه . 3

نحو اشیاي مجرد و لطیف با آثار  و حقایق الهی است، به مرتبه مثال منفصل، که ظهور اسماء. 4. گویند جبروت نیز می
مرتبه عالم اجسام که . 5. نیز نام دارد» ملکوت«و » خیال منفصل«، »مثال«تجزیه و تبعیض که  مادي نظیر شکل، اما غیرقابل

» عالم ملک«اند و  ترین مرتبه ظهور است و مربوط به اشیاي مرکب است که داراي ابعاد بوده و قابل تجزیه و تبعیض پایین



تا،  عربی، بی ابن(که دربردارنده تمام مراتب سابق است » کون جامع«مرتبه انسان کامل یا حضرت . 6. نام دارد» ناسوت«و 
  )447:  3ج 

این روح با عالم به منزله یک شخص است که همه قوا و اعضا . حضرت کون جامع به دلیل جامعیت، روح عالم است
  : و منقاد این روح است و جوارح عالم، مسخر

طور که چیزي  عوالم علوي و سفلی مسخر اویند، و همانخداوند انسان را روح جهان قرار داد که از جهت کمال صورتش 
گوید، چیزي هم در عالم نیست مگر آنکه به اقتضاي حقیقت صورت  در عالم وجود ندارد مگر اینکه تسبیح خدا را می

بنابراین ). 13جاثیه، ( »الارَضِ جمیعاً و سخَّرَ لکَمُ ما فی السموات و ما فیِ«: فرماید عالی میت حق. انسان، مسخر انسان است
  ).199: ق  1400عربی  ابن(هرچه در عالم است، مسخر انسان است 

  
  خلیفه الهی و حقیقت محمدي. 2- 2

» خلیفه«ملک دیگري جانشین او باشد،  هرکه در تصرف در. معناي جانشینی و نیابت است عربی به خلافت درنظر ابن
: درنتیجه خلافت بر دو قسمت است. )10(داند تعالی را خلیفه انسان می عربی گاهی حق شود و بنابراین ابن نامیده می

خلافت مطلق که خداوند انسان را خلیفه خود در عالم قرار داده است و خلافت مقید که انسان حق تعالی را در مال و 
  ).299:  3تا، ج  عربی، بی ابن(دهد  خلیفه قرار می احوال خود،

چون ). 55: ق  1400عربی  ابن(انسان کامل از آن جهت که داراي جامعیت است، شایستگی خلافت الهی را دارد 
است، بنابراین اگر خلیفه خدا، صورت خدایی  خلیفه باید داراي تمام صفات کسی باشد که او را خلیفه قرارداده

اگر انسان متصف ). 28: ق  1407کاشانی (د و همه صفات حق را نشناسد؛ قادر به تنفیذ فرمانش نخواهد بود باش نداشته
به کمالات و صفات حق و قادر بر تدبیر عالم نباشد، خلیفه نخواهد بود زیرا خداوندتعالی تمام صفات کمالی را دارا است 

  : ه کمالات او و قادر بر تدبیر عالم باشد، تا جانشین او گرددپس خلیفه او نیز باید متصف ب. و عالم تحت تدبیر اوست
پس ناچار باید . خواهند، رعایایی که خداوند وي را بر آنان خلیفه گردانید، نباشد، خلیفه نیست اگر در آدم جمیع آنچه رعایا می

ت خلافت مگر براي انسان کامل بنابراین صحیح نیس. آنچه را که بدان نیاز است واجد باشد وگرنه بر ایشان خلیفه نیست
  ).55: ق  1400عربی  ابن(

و انَفْقوُا مما جعلکَمُ « :فرماید که خداوند سبحان می هر فردي از افراد نوع انسانی داراي این خلافت است، چنان
  ).7الحدید، ( »مستخَلْفَین فیه

بعضی خلیفه نفس خود و . تعالی خلیفه است طرف حقبنابراین، افراد نوع انسانی ـ هر یک به اندازه وسع خود ـ از 
  :گوید قیصري می. بعضی بر کل عالم خلافت دارند

. کند فت نصیبی دارد که به مقدار نصیبش آنچه را که متعلق به اوست، تدبیر و اداره میهر فردي از افراد انسان از این خلا
ترین حدش تدبیر بدن توسط شخص است و این  ایینمثل تدبیر سلطان، ملک خودش را و صاحب منزل، منزلش را و پ
قیصري (اما خلافت عظمی تنها براي انسان کامل است . نصیب خلافت براي اولاد به حکم وراثت از والد اکبر حاصل است

1375  :402.(  
  .زیرا انسان کامل اسم جامع است و هر دو حضرت الهی و کونی را دربردارد

ند که حق دا ، دلیل خلافت انسان را ـ که مبتنی بر جامعیت اوست ـ این میمالحک صفصواز » فص آدمی«عربی در  ابن
 1400(کند  خزانه را حراست می) مهر(طور که پادشاه به وسیله ختم  تعالی به وسیلۀ انسان، حافظ خلق خود است، همان

نقش بسته و نماد آن در » سان کاملان«و این ختم برروي قلب ) 17:  1407کاشانی (اسم اعظم الهی است » ختم«). 50: ق 
بنابراین، انسان کامل حافظ خزانه جهان و محتواي آن است، از این رو که . است» ختم نگین سلطنتی«عربی،  عبارت ابن

طور جمع در انسان کامل نهاده شده است، پس  ورتفصیل در عالم وجود دارد، بهط خزاین عالم که اسرار الهی است و به
  .)11(دار آنهاست اسماء الهی است که انسان کامل حائز آنهاست و به این معنی حافظ و خزانه خزاین، وجودات



اما مالک حقیقی فقط خداست و انسان، . تعالی اداره ملک خود را به انسان سپرده است انسان خلیفه خداست و حق
داري اختصاص به  خلافت و خزانه عربی، مقام از نظر ابن). 71: ق  1400عربی  ابن(تنها مقام وکالت را داراست 

لوح امت خود را تنها به تنزیه . تعالی وکالت دارند دارد که هم بر نفس خود و هم بر عالم از طرف حق» محمدیان«
پس تنزیه . »لیس کمثله شیء«: تعالی فرمود حق. امتش را هم به تنزیه و هم به تشبیه دعوت کرد) ص(فراخواند، اما محمد

بار  تلفیق میان تنزیه و تشبیه تنها در اسلام وجود دارد و قرآن حقیقی براي اولین. »پس تشبیه کرد» البصیر هوالسمیع«: کرد و
از آنجا که مقام قرآن جمعی در میان تنزیه و تشبیه، اکمل . )12(و امتش هستی یافت) ص(در تاریخ به شکل اعتقاد محمد

  : ـ که اسم اعظم و جامع جمیع اسماء است ـ به این مقام مختص شد) ص(است از مقام هر یکی از این دو، تنها محمد
  .)179:  1364خوارزمی (اند به طریق تبعیت  مت او را که خیر امتاو  ،پس مقام جمع او راست به اصالت

حضرت ربوبیت در تمام . )13(تمام صور عالم و ظاهر در تمام مظاهر است» الارباب  رب«بنابراین حقیقت محمدي 
ظهور ربوبیت مقید و محدود در موجودات ـ به . موجودات ظاهر است و لذا هر موجودي داراي جهتی از ربوبیت است

ربوبیت . شان ـ مختلف است، اما حقیقت محمدیه داراي ربوبیت مطلق و خلافت کلی الهی است حسب مرتبه وجودي
ي عبدي است که محتاج به رب است حقیقت محمدي از جهت حقی اوست و نه از جهت بشري او، از جهت بشر

  ).45: ق  1400عربی  ابن(
گرچه هر موجودي مظهر اسمی از اسماء . ترین مجلایی است که حق در او ظهور کرده است حقیقت محمدیه کامل
شود و بدو ختم  است که خلقت با او آغاز می) االله(مظهر اسم جامع یعنی اسم اعظم ) ص(الهی است، اما تنها محمد

این . اي از اعیان ثابته است عنوان یک هستی جهانی است که از ازل وجود داشته و نماینده مرتبه به) ص(محمد. ددگر می
، برزخی است میان حق )16: ق  1366(عربی  ابن. اي از هستی است که نه موجود است و نه غیرموجود مرتبه، مرتبه

لحاظ علم الهی درنظر گرفته شود، الهی است، ولی اگر این مرحله اگر به . مطلق و جهانی که تجلی ظاهري حق است
این مرحله میانی به مفهوم اخیر، یعنی . حال در ارتباط با جهان مخلوق درنظر گرفته شود، ذاتاً انسانی و خلقی است درعین

حقیقت محمدي، . است و در همان حال در سطح تکوینی انسان کامل است) ص(به لحاظ بعد انسانی، حقیقت محمد
بنابراین، . کند شود که اولین تعین حق یا اولین صورتی است که حق در آن آغاز به تجلی می می نیز خوانده الحقایق حقیقۀ

در ) ص(پس حضرت محمد. )14(حقیقت محمدي چیزي جز حق متجلی نیست و از طرف دیگر، چیزي جز عالم نیست
  .افلاطون باشد» عقل اول«ردیف  تواند هم سطح تکوینی می

  :گوید کاشانی می. ترین تعین حق است ترین و عالی اولین تعین حق و به همین دلیل جامع) ص(مدمح
... اولین تعین بود که ذات احمدي بدان متعین گردید و از آن تعین بود که تعینات غیرمتناهی دیگر ظاهر شد  )ص(محمد

پس او ـ . اند عضی دیگر هستند ـ ترتیب یافتهتعینات برحسب اجناس، انواع، اصناف و اشخاص ـ که هرکدام مندرج در ب
نیافته  چراکه کسی که در مرتبه با او مساوي باشد، تعین. ـ واحد و فرد در وجود است که نظیري براي او نیست )ص(محمد

  ).326: ق  1407( .است و فقط ذات احدي مطلق و منزه از هر تعین، صفت، اسم، رسم، حد و نعتی بالاتر از اوست
این نور قدیم . گوید نیز می» نور محمدي«را ) ص(، حقیقت محمد»االله نوري اول ما خلق«عربی با استناد به حدیث  ابن

طور متوالی در پیامبران جلوه کرده تا به آخرین تجلی خود یعنی  است و قبل از همه مخلوقات وجود داشته است و به
  :گوید فصوص میخوارزمی در شرح خود بر . رسیده است) ص(حضرت محمد

. السلام ـ مظهر اوست و هر یکی از انبیا، مظهر اسمی است کلی، و جمیع کلیات داخل در تحت اسمی الهی که رسول ـ علیه
واسطه این اکملیت، امر وجود بدو بدایت کرده شد به  و به. االله علیه و آله و سلم ـ اکمل افراد این نوع باشد پس او ـ صلی

امر رسالت بدو ختم کرده آمد، آخراً، بل اوست ظاهر به صورت آدمیه درمبدئیت و هم اوست ظاهر  ایجاد روحش، اولاً، و
  ).775:  2، ج 1364(صورت خلقیت مر این نوع را  به

است و اگر ) مستفید(گوید که اگرنسبت به حق بسنجیم، قابل  نیز می) عقل اول(عربی به حقیقت محمدي، عقل  ابن
عربی در  ابن. )15(این عقل، فقیر غنی، عزیز ذلیل، عبد سید است. است) مفید(بسنجیم، فاعل نسبت به مخلوقات 

  :تعبیر به عبودیت و از فاعلیت آن تعبیر به ربوبیت کرده است) حقیقت محمدي(از قابلیت روح محمدي  الحکم فصوص



سیادت برنداشت، بلکه ) کسب(براي  گاه سر خود را را عبد آفریده است، هیچ) روح محمدي(چون خداوند اصالتاً او 
بود، در حال انفعال بود و لذا ) ایستاده(ساجد رب خود و متذلل حضرتش و اگر واقف ) از جهت عبودیتش(همواره 

  ).220:  1980(خداوند از او تمام کائنات را تکوین کرد و به او رتبه فاعلی در عالم انفاس بخشید 
  .کند حقیقتی است که از حق دریافت و به خلق افاضه می )انسان کامل(بنابراین حقیقت محمدي 

چرخد و همه کائنات از او فیض  حقیقت محمدي از آن جهت که مرکز دایرة وجود است و عالم بر مدار او می
عربی، قطب، مبدأ کلی و عام و ساري در تمام هستی است، اصل هر علم و  از نظر ابن. )16(شود نامیده می» قطب«گیرند،  می
قطب نسبت به حق، مستفیض و نسبت به خلایق، . کند، از اوست یات و آفرینشی است و هرکه هرچه دریافت میح

  :گوید که مولوي می چنان. مفیض است
  قطب، شیر و صیدکردن کار او

  

  خوار او باقیان این خلق باقی  
  

  او چو عقل و خلق چون اعضاي تن
  

  بستۀ عقل است تدبیر بدن  
  

  گرد خود تنَدَ قطب، آن باشد که
  

  گردش افلاك گرد او بود  
  

  )2345- 2343- 2339مثنوي، دفتر پنجم، ابیات (
  :گوید فارض در قصیده تائیه می و ابن

  فی دارت الافلاك فاعجب لقطبها
  

  المحیط بها و القطب مرکز نقطه  
  

  )115:  1376جامی (
به حقیقت محمدي که جامع است و عنصري مدد وجود و بقا و ثبات عالم و دوران افلاك به قطب است یعنی 

از آن جهت که ثبات و بقاي . قطب هم مرکز است و هم محیط). 413:  1357فرغانی (انسانی صورت آن حقیقت است 
هاي تمام عالم ظاهر است و هر جزئی از عالم  همه عالم به اوست، مرکز است و از آن جهت که حقیقت او در صورت

نبی در هر عصري، قطب آن است و هنگام انقضاء نبوت ). 203:  1375قیصري (محیط است  اي از مراتب اوست، مرتبه
  ).46: ق  1400عربی  ابن(شود  تشریع، قطبیت به اولیا منتقل می

  
  رسول، نبی، ولی. 3- 2

کردیم، انسان کاملی که واسطه در خلقت و محیط بر عالم  بحث» قطب«و » حقیقت محمدي«در بخش گذشته، درباره 
عربی را در مورد سه جلوه انسان کامل یعنی رسول، نبی و ولی ـ  در ادامه آن بحث، نظر ابن. است و عالم دائر مدار اوست

. ترین مفهومی است که مفاهیم نبی و رسول را نیز در خود دارد گسترده» ولی«عربی،  از نظر ابن. کنیم می به اجمال ـ بررسی
از رسول است، یعنی هر رسولی یک نبی و هر نبی یک ولی است، ولی عکس این  تر مفهومی گسترده» نبی«بعد از آن، 

هستند و بعضی مانند انبیاء » رسول«اند که  بعضی داراي شریعت: اند عبارت دیگر، انبیا بر دو قسم به. مطلب صادق نیست
  .)17(شوند اسرائیل، داراي شریعت نیستند و بنابراین رسالت ندارند و رسول نامیده نمی بنی

اي از مراتب وجود است که قبل از  در این معنی، نبوت مرتبه. برد کار می به» ولایت«را مترادف با » نبوت«عربی  گاه ابن
است و نبی کسی است که از ذات و صفات و اسما و ) خبردادن(زیرا نبوت به معناي انباء و اخبار . )18(مخلوقات است

  تعالی  احکام حق
بنابراین، مقصود از نبی، ). 90:  2تا، ج  عربی، بی ابن(است » روح اعظم«بوت حقیقی مختص دهد و لذا، ن خبر می

زیرا آنها با نبی حقیقی نسبتی دارند و وجهی از . نیست، گرچه بر آنها نیز قابل حمل است... و » )ع(موسی«و » )ع(عیسی«
  :وجوه او هستند

نبوت روح اعظم ذاتی و دائمی است و نبوت . نبوت روح اعظم هستند، مظهري از مظاهر )ص(تا محمد) ع(انبیا از آدمتمام 
حقیقت روح ) ص(که دائم و غیرمنقطع است زیرا حقیقت محمد) ص(جز نبوت محمد مظاهر عرضی و منقطع است به

  .)25(اعظم است



  .)19(نامد می» اصهنبوت خ«یا » نبوت ظاهره«در مقابل » نبوت عامه«یا » نبوت باطنه«عربی نبوت به این معنا را  ابن
و از این جهت با نبی و رسول تفاوت دارد زیرا نبی و ) 9الشوري، ( »فاَاللهُ هو الوْلی«یکی از اسماء الهی است » ولی«

اي از قرب الهی  هنگامی که انسان به درجه. )20(کدام از آنها اسماء الهی نیستند ها هستند و هیچ رسول مختص انسان
تعالی و انسان  بنابراین، ولایت اسمی است مشترك بین حق. یابد را می) ولی(تصاف به این اسم الهی رسد، شایستگی ا می

شوند ـ ولایت، ازلی و ابدي است، زیرا خداوند ازلی و ابدي است  و برخلاف رسالت و نبوت ـ که گاهی منقطع می
بیند و این، تنها از  اي از حق می کثرات را جلوه انسانی که به مرتبه ولایت برسد، خود و تمام). 62: ق  1400عربی  ابن(

  : امکان دارد» االله فناء فی«طریق 
  ).876:  1365آشتیانی (» ولی، کسی را گویند که فانی در حق و باقی به رب مطلق باشد«
ت که مرحله اول فنایافتن از صفات انسانی اس). 136: ق  1400(عربی میان سه مرحله در فنا تفاوت قائل است  ابن

مرحله دوم . گردد شده، به صفات الهی متخلق می نام دارد و در آن، عارف از همه صفات انسانی خود فانی» تخلق«
وحدت «نام دارد، عارفی که ذات خود را فانی ساخته است، در خود » تحقق«فناساختن ذات خود در ذات حق است که 

  .دارد، فناساختن افعال خود در افعال حق استنام » تعلق«سومین مرحله، که . دهد را تحقق می» با حق
البته مقصود، فناي مطلق عبد نیست، بلکه فناي جهت بشري در جهت . شود ولایت تنها از طریق تجربۀ فنا حاصل می

قبل از رسیدن به مقام ولایت، انسان از جهت بشري خود مبدأ افعال و صفات خویش است، اما بعد از . ربوبی است
عربی در آثار  یکی از مصادیق ولی ـ که ابن. )21(ولایت، از جهت ربانی مبدأ افعال و صفات خویش است اتصاف به مقام

بایزید، حکایت از فناي او در حق ـ یعنی »ِ سبحانی ما اعظم شأنی«). 88: ق  1400(کند ـ بایزید است  خود به او اشاره می
  .)22(کند اي از ولایت ـ می مرتبه

نبوت نیز با خصلتی اضافی بر همین مبنا قرار گرفته و رسالت، . عربی ـ چنین بود از نظر ابن مبناي وجودي ولایت ـ
شود که  تیمیه آشکار می خود، با خصلتی افزون برمبناي نبوت قرار دارد و از اینجاست که خطاي کسانی مانند ابن

لاتقربوا «مانند کسی که تنها ). 508:  1982ذي حکیم ترم(داند  می» نبی«را بالاتر و برتر از » ولی«عربی  ابن: گویند می
عربی با صراحت در مورد کسی که دو  زیرا ابن. از آیه قرآن را بیان کند و با تحریف قرآن، ادامه آن را مخفی دارد »الصلاة

  : گوید یا سه فضیلت را در خود جمع کرده است، می
. است) نبی(است یا صاحب تشریع رسول  هر است از آن جهت کت تر و کامل که ولی و عارف است، مقام او تام آن ت هاز ج

شد که ولایت بالاتر از نبوت است، مقصود آن گوینده چیزي است  پس اگر از یکی از اهل االله شنیدي یا از او براي تو نقل
سول یا نبی در یک یا اگر بگوید که ولی بالاتر از نبی و رسول است، مقصود او ولی است که همراه با ر. که ما ذکر کردیم

که نبی و رسول  تر است از خودش از جهت آن  تر و کامل از آن جهت که ولی است، تام) ص(یعنی رسول. شخص باشد
  ).135: ق  1400(» است

  : گوید شیخ مکی در توضیح این معنی می
ه و اخذه منه بلاواسطه هو ولی بدان که نبی من حیث قربته الی االله و تخلقه باخلاقه و قعوده علی بساط انسه فی مقعد صدق

واسطه اشرف است از  و من حیث تبلیغه ما امر به هو رسول و نبی و شک نیست که طرف قرب به حق و اخذ از وي بی
  ).196:  1364(طرف پیغام رسانیدن، زیرا که طرف اولی جهت حق است و طرف دوم جهت خلق 

  
  ها نوشت پی

  ، المستوفز عقله: عربی موجود است از ابن براي نمونه، این اصطلاحات درمنابع زیر .1
 .136، ص 1، ج المکیه الفتوحات. 125، ص الالهیه التدبیرات. 19و  17، ص انشاءالدوائر. 52و  51ص 

. بیان شده است الصفا رسائل اخوانبار در  اعتقاد دارد این اصطلاح اولین) کامل مصطفی الشیبی(یکی از محققان عرب  .2
 ).465- 464بین التصوف و التشیع، صص  الصلۀ(



 .6:  1950. شدر، هانس هانریش: به. ك. براي اطلاعات بیشتر در این مورد ر .3
» لوگوس«برد  کار می نامد، اما لفظی که معمولاً به می» سوفیا«را  گاهی فیلون همانند اریستوپولوس و شارحان دیگر، آن .4

 .است
 ).45حلاج، طواسین، (ئه احد ماخرج خارج من میم محمد و ما دخل فی حا .5
، ص 2ج : عربی  ابن(العدم : االله بالباطل، قلنا و ما یرید اهل: الکون کل امر وجودي و هو خلاف الباطل، فان قلت .6

129.( 
الباطن و ینفصل عنه، و  الظاهر عن باطن و ظاهر و وسط، و هو ما یتمیز به: الالهیه علی ثلاث مراتب الحضره فان .7

الحق برزخاً  الکامل اقامه و هوالانسان. الظاهر، بل هوالوجه عینه فانه لاینقسم الباطن و وجه الی وجه الیهوالبرزخ، فله 
 ).391، 2ج : تا  عربی، بی ابن(الامکان فیکون خلقاً  الالهیه فیکون حقاً، و یظهر بحقیقه الحق والعالم فیظهر بالاسماء بین

الباطنه، فهو الحق الخلق  ه، و قد علمت نشأه روح آدم اعنی صورتهالظاهر فقد علمت حکمه نشأه آدم اعنی صورته .8
 ).56: ق  1400عربی  ابن(

الانس  مصباح. 95- 89، ص شرح فصوص قیصري: توان یافت ها می را در این کتاب» حضرات خمس«تفصیل بحث  .9
 .479- 448، ص شرح مقدمه قیصري آشتیانی. 39، ص الدراري فرغانی مشارق. 102، ص فناري

الاهل، فما جعله خلیفه فی اهله الا  السفر و الخلیفه فی الصاحب فی انت: فی دعائه ربه فی سفره) ص(االله ول رسولیق .10
 ).148:  4تا، ج  عربی، بی ابن(الشیء بهویته  االله عن کل شیء اي یقوم فیهم مقام ذلک عند فقدهم ایاه، فینوب

العالم کله  ، و هوالجامع لحقایقالالهیه  حقاً و انه محل ظهورالاسماء الخلیفه انهالعالم، و  الله من المقصوده  الانسان هوالعین ان .11
 ).125، 1: همان (

: ق  1400عربی  ابن(للناس وسلم و هذه الامه التی هی خیر امه اخرجت  علیه االله و لهذا ما اتص بالقرآن الا محمد صلی .12
70.( 

الظاهر فیه  الرب العالم فهو من فیه و کل تأثیر و فاعلیۀ و ایجاد فیالربوبیۀ  ان لکل موجود جهۀ ربوبیۀ هی ظهورالحضرة .13
المحدوده علی  المقیدة فرب مرآة ظهر فیهاالربوبیۀ ظهور الربوبیه  المرائی مختلفه فی الوجود الا االله الا ان فلا مؤثر فی

الکلیۀ الالهیۀ   المطلقۀ والخلاقه ۀلهاالربوبیالتی   ۀالاحمدی الاتم ةالمرآ حتی تنتهی الی ۀوالمحاطی ۀالمحیطی حسب مرتبتها من
و هی ... الخلافۀ والولایۀ من مظاهر خلافته الکبري و هوالاول والاخر والظاهر والباطن  ازلاً و ابداً فجمیع دایرة

 ).39-38: ق  1406الخمینی ( الکل و مصدره و مبدءالکل و منتهاه مرجع
، به نقل از 133الغواص، ص  عربی، بلغه ابن(و بها علیها النزول منها الیها  المحمدیه، و ان الوجود کله هوالحقیقه ان .14

 ).69: 1939عفیفی : به. ك. و نیز ر 349: ق  1401الحکیم، 
یقبل علی باریه مستفیداً، فیتجلی له فیکشف فی ذاته من . الاقبال والادبار متردداً بین) المحمدیه الحقیقه(و لایزال هذاالعقل  .15

عربی  ابن... (فهوالفقیرالغنی، العزیزالذلیل، العبدالسید ... و یقبل علی من دونه مفیداً هکذا ابدالآباد ... یه بعض ما هو عل
 ).52: ق  1336

الحق، و  هو مرآهو . الاسماء تخلقاً و تحققاً القطب و هو عبداالله و هو عبدالجامع فهوالمنعوت بجمیع .16
 ).573، 2ج : تا  عربی، بی ابن(المظاهرالالهیه  مجلیالمقدسه، و  النعوت مجلی

: ك. و نیز ر 376، 2ج : تا  عربی، بی ابن(والولایه لهاالاولیه ثم تنصحب و تثبت و لاتزول، و من درجاتهاالنبوه والرساله  .17
 ).146:  1375قیصري 

ال میان حق و خلق و لذا وجود دارد و این برخلاف نظر عامه است که نبوت را اتص (a priori)ینی وجودي پیشینی  .18
 .دانند می (a posteriori)آن را پسینی 

الربانی  الالهی، والانزال الوحی الدنیا و الآخره، لان الظاهره هی التی انقطع ظهورها، و اما الباطنه فلاتزال فی فالنبوه .19
 ).285، 3ج : تا  عربی، بی ابن(لاینقطعان اذکان بهما حفظ العالم 



20. 135: ق 1400عربی  ابن(بنبی و لا رسول، و تسمی بالولی و اتصف بهذاالاسم  واالله لم یتسم.( 
التعین منه  العبد بتعینات حقانیه و صفات ربانیه مره اخري، و هوالبقاء بالحق فلایرتفع و هذاالفناء موجب لان یتعین .21

 ).147- 146:  1375قیصري (مطلقاً 
  ):1347- 1342مثنوي معنوي، دفتر دوم، بیت (دهد  را توضیح میمولانا با بیان چند مثال، به زیبایی این مقام  .22

  نان مرده چون حیف جان شود
  

  زنده گردد نان و عین آن شود  
  

  هیزم تیره حریف نار شد
  

  تیرگی رفت و همه انوار شد  
  

  زار چون خر مرده فتاد در نمک
  

  سو نهاد آن خري و مردگی یک  
  

  االله هست خم رنگ هو صبغه
  

  رنگ گردد اندر او یکها  پیسه  
  

  چون در آن خم افتد و گوییش قم
  

  از طرف گوید منم خم، لاتلم  
  

  آن منم خم، خود اناالحق گفتن است
  

  رنگ آتش دارد، الا آهن است  
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